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و رويارويي ايرانيان با چهره ژانوسي تجدد  انقلاب مشروطه

هاپژوهشي در باب شكل گيري نخستين و سياسي در ايرانجريان ي فكري

∗ مهدي رهبري

 گروه علوم سياسي دانشگاه مازندراناستاديار
)9/3/86: تاريخ تصويب–9/12/85: تاريخ دريافت(

:چكيده

و شكل گيري ذهنيت جنگ با روس از زمان شكست ايرانيان در در عقب ها ايـران تـا ماندگي

پي،كنون و نحـوة رفـعد پاسخ به مسأله عقب ماندگي، علل و تـرين مهـمآن ايش دغدغـة جامعـه

و سياسي آن بوده است  و خارجي مـانع از نيـل. نيروهاي فكري در حالي كه مجموع عوامل داخلي

ماندگي،و گاه متعارض از نحوة پاسخگويي به مسأله عقب متعدد هاي برداشت،گرديد به موفقيت مي 

ها كه پس از انقـلاب مـشروطه بـراي نخـستين بـار در اين برداشت. ها بود كليد اصلي اين ناكامي 

و سياسي به وجود آمدند، چالش ها  و استقرار نهادهاي مدني ويتدوين قوانين ي عمده را ميان سنت

هاجدر اين زمينه. تجدد پديد آوردند يي را كه بلافاصله پس از انقلاب مشروطه شـكل گرفتـه ريان

و تا به امروز نيز ساختار خود را حفظ  بـا( اند، مي توان به سه دسته بزرگ تجدد خـواهيدهكراند

و ماركسيسم  با سه گـرايش(، سنت گرايي)سه گرايش عمده ليبرال دموكراسي، سوسيال دموكراسي

ع  و  كه در اين مقالـه بـه نمودو نوگرايي ديني تقسيم) دالت خواهي محافظه كاري، شريعت مداري

و چگـونگي پاسـخ بـه مـساله و مواضع هر يـك از آنهـا در رابطـه بـا تجـدد  نحوه شكل گيري

.ماندگي خواهيم پرداختعقب

: واژگان كليدي

 فظه گرايي محا- ماركسيسم– سوسيال دموكراسي- ليبرال دموكراسي- نوگرايي– تجدد– سنت

 نوگرايي ديني- عدالت خواهي- شريعت مداري-

mehdirahbari@yahoo.com E 01125342102: فاكس∗ mail: 
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 مقدمه
ميهاسالتاريخ در حالي واپسين بهي عصر روشنگري اروپا را و ي آغـازين سال ها آزمود

مي19سدة با گام كه بورژوازي نوپاي اروپا ي اجتمـاعي، فكـري، علمـي، هـا انقـلاب گذاشت

و سياسي خود، برتريش را به مي صنعتي گذارد؛ در اين هنگام بود كه سراسر جهـان بـا نمايش

و از رشد همه سوية نيروهاي  و پرتكاپو بود كه داراي دو رويه نيرومند تمدن بورژوازي غرب،

به شيوهطبقه سوم ريشه مي  اين دو رويه عبـارت بودنـد. اي گريزناپذير روياروي گرديد گرفت،

و كارشناسي تمدن بورژ-1: از رويـه اسـتعماري تمـدن بـورژوازي-2وازي غرب؛ رويه دانش

ص1367حائري،( غرب ،15(.

و روي كـار آمـدن هـا انقـلاب،گـري دينـي، جنـبش اصـلاح داريرشد سـرمايه ي سياسـي

ها، هاي مطلقة غيرديني، انقلاب صنعتي سلطنت  كشف قاره جنبش روشنگري،،ي علمي انقلاب

و سرزمين رويايي هندوستان از قـرن چهـاردهم تـاي دموكراتيـكهاانقلابسرانجامو آمريكا

و جديـد، قرن نوزده در اروپا،  و تدريجي اما پر از چالش ميان نيروهاي قـديم  در سيري طبيعي

و غلبه بر ديگر نقاط جهان انجاميد چهـرة اسـتعماري گرچـه.)1353 رندال،(به قدرتمندي غرب

امي هاي غيرغربي مهم غرب براي سرزمين  دو نـه در صـحنة ما رويارويي بزرگ ميان آن نمود؛

و روش"نبرد، بلكه در ميدان  كه براي يكي بر مبناي نظم"حقيقت و روشي  روي داد، حقيقت

و براي ديگري بر پاية نظم قديم . بنا شده بودجديد

به عصر جديدو كه بعدها نام رود ايران ايـن. به خود گرفـت"همشروط" با جنبشي آغاز شد

ك  از،عبـاس ميـرزا،ه نطفة آن در دارالسلطنه وليعهد حركت  در تبريـز بـسته شـد، بـر بـستري

و اقتصادي، ناكار هاي عمومي، آشفتگي هاي نارضايتي  رخوت فكري شكل گرفت آمدي سياسي

و خفت شكستآنكه نتيجة شكـست از روسـيه در دو جنـگ. هاي خـارجي بـود هاي نظامي

به جدايي سرزمين  و پياپي كه ، آغـازگر انجاميـد هاي حاصـلخيز شـمالي از مـام مـيهن طولاني

و دردمنــد ايرانــي در دارالــسلطنه وليعهــد جهــت جبــران  تــلاش جمعــي كوچــك، غيرتمنــد

و نارسايي عقب و مدرن ساختن ايران ماندگي اي توسط عده ابتدا گرچه چنين تلاشي. گرديدها

ها كـه جنگ با روسدوي ايران در محدود صورت پذيرفت، اما سوال از علل شكست برق آسا 

به شكست ايران در نواحي جنوبي از انگلستان نيز انجاميد،  در ذهن تماميبه سرعت به تدريج

ص1347ژوبر،( ايرانيان نقش بست ،136 (.

و تلاش آنان براي جبران عقـب مانـدگي و مدرنيته از اين زمان، رويارويي ايرانيان با غرب

كه يك  مي در حالي و كسب استقلال نشانه به سوي استعمار غربي آن سر آن و سر ديگـر رفت

كه درستي آن به علت تفوق غربيان، براي ايرانيـان  نيز به سوي اخذ تمدن غربي يا همان تجدد

شد،به اثبات رسيده بود  به منظور جبران عقب. آغاز و كسب استقلال با يكـي اندگيمايرانيان ها
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و مدرنيته كر كه در سرزمين دن غرب و ترقـي رويبه آنچه هاي غربي تحـت عنـوان پيـشرفت

و در صدد جلب آن بر آمدند  كه غرب با چهره. داد، توجه نشان داده اي دو گانه مقابل در حالي

به گفته شرق ظا  و يا و استعمار، اما چنين تـوجهي از سـوي هر گرديد حائري با دو رويه دانش

ب  به رويه نخست تمدن ورژوازي غرب يا همان مدرنيته براي جبران عقب مانـدگي نيـز ايرانيان

امري كـه از سـوي بـسياري از نويـسندگان در پـرداختن بـه تـاريخ. حالتي دوگانه داشته است 

. ناديده گرفته شده استتحولات ايران در عصر جديد

و رويه نخست آن، مدرنيته، در حـالي روي داد كـه از يكـ سو مـانع مواجهه ايرانيان با غرب

به ساختار قديم  و يا بـا)سنت(بزرگ دروني مربوط به ضرر آن مي بود كه  از هر گونه تحولي

و نيرو،و از سوي ديگرهورزيد مخالفت،نمودآن ناهماهنگ مي  ايران نيز، اي اجتماعيهجامعه

و علاقه به وجوه پيشرفت در جوامـع غربـي، در رابطـه در اين رويارويي  بـا ها، با وجود ايمان

و برخوردي دو گانه داشت از اي چنـين برخـورد دو گانـه.ه است تجدد برداشت  عمـدتاً ناشـي

كه خاستگاه آن بود كه حتي در جوامع غربي ، بـه تعارضـاته است ماهيت دو گانة مدرنيته بود

و مـشترك را شـامل خـرديمدرنيته مفـاهيم در هر حال،. انجاميد گسترده اي گرايـي، بنيـادين

ميي، اومانيسم، علم گرايتجربه و قانون گرايي در بر كه تمامي نحلـه گرايي، سكولاريزم هـا گيرد

و تشكيل هاي مدرن بدانو انديشه  مي ها باور دارند ، 1373احمـدي،( باشـند دهندة بنيادهاي مدرنيته

و تاخر يا اولويت،)10ص هراما در عرصة عمل، مدرنيته با دو چهرة جداگانه بر سر تقدم  بندي

كه به ضرورت و پـيش زمينـه يك ظاهر گرديد و سير تحول جوامـع  هـاي آن بـاز هاي تاريخي

 هـاي دموكراسـي، آزادي، تـساهل، در حـالي كـه چهـره نخـست مدرنيتـه بـر بنيـان. گـردد مي

و نسبي لت، گرايي قرار دارد، چهرة دوم آن بـر پيـشرفت، برابـري، عـدا كثرت گرايي، فردگرايي

و دولـت محـوري امنيت، جمع ي، رفاه، نظم، بوروكراس  گرايي، تكنولوژي، وحدت، ناسيوناليسم

مي نمايد  ص 1379بـشيريه،( تاكيد آن.)24-21، را بـه با وجود آنكه طرفداران هر دو چهرة مدرنيتـه

مي گيرد، امـا هـر كـدام بـا برداشـتي صورت يك مجموعه مي  بينند كه هر دوي آن ها را در بر

د  دو درباره اولويت،ر باب موارد ياد شده متفاوت از ديگري و تـاخر هـر يـك از آن و تقدم ها

كه هر دو چهرة مدرنيتـه، مجموعـة تفكـر1. دارند نظر چهره نيز اختلاف   اين در صورتي است

و در جريـان مـشروطه. دهنـد مدرن را تشكيل مي حتـي پـس از آن در دوران خـواهي ايرانيـان

به دو وجه ياد شـده صـورت پـذيرفت كـه هاي متفاوت از برداشتمعاصر نيز  مدرنيته با توجه

و نوگرايي در ايران خواهد بود  كه تعريـف لذا در صورتي. آشكاركننده ماهيت جنبش مشروطه

و دولت طرفداران چهره نخست را در غرب ليبرال-1 و چهره دوم را كمونيست ها، فاشيست ها هاي مطلقه جديد تـشكيل ها

و.مي دهند   در اين ميان مي بايست از تفكري نيز ياد نمود كه سعي نموده است ميان دو چهرة مدرنيته به يك آشتي دست يابد

يا» نظريه دولت رفاهي«در غرب از آنان به عنوان طرفداران .ياد مي شود» سوسيال دموكراسي«و
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به عنوان تلاش ايرانيان براي جبران عقب ماندگي از طريـق اخـذ تمـدن مشروطه از خواهي را

مي)و يا مدرنيته(غرب  با آن ايدببپذيريم،  كـه نمـود تحليل توجه به ماهيت دو گانه مدرنيته را

و به از و فراگيـر، پـس از اي جـدي گونهزمان عباس ميرزا ش بـه 1285انقـلاب مـشروطه تـر

به امروز دنبال شده استيگوناگونهاي شكل به برداشت تا ازو همگي با توجه هـاي متفـاوت

وي هـا جريانگيريكه به شكل امري. مدرنيته قابل بررسي خواهند بود1چهرة ژانوسي  فكـري

ويسياسي متعدد  به منظور پاسخگويي به پرسش بنيـادين و  در ايران در ارتباط با دنياي مدرن

و نحوه برون رفت از آن انجاميد كه تا اوليه درباره علل عقب  نيز سـاختار آغـازين كنونماندگي

ويخود را تحت عناوين متعدد و تجدد .ه استنمودظحف... چون چالش سنت

به ذكر و تبيين ماهيت مشروطهكه استلازم و تحليل براي تحليل ي فكريهاجريانخواهي

پ و در رابطه با نحوه رويارويي ايرانيان با چهرگـانو سياسي  از روش، مدرنيتـهس از مشروطه

و نخستين باركه ايمدهكراستفاده»هرمنوتيك كلاسيك« و ديلتاي  در دوران توسط شلاير ماخر

ابه كار گرفتـه شـدو ديگران جديد توسط كوئنتين اسكينر  ايـن روش معتقـد بـه تفـسير. نـده

و متن تاريخي با بهره گيري پديده كه از روش ها و دستوري است  مفسر با مطالعه هاي همدلانه

به دوره تاريخي گيـري تحـولات هـاي شـكلو با در نظر گرفتن پيش زمينـه خاصآثار مربوط

و از طريق توصيف گزاره مرب ها درصـدد كـشف ها با هدف شناخت ساختار معنايي جمله وطه

. (Skinner, 1988) آيدماهيت مساله برمي

و مدرنيته و تضاد سنت  انقلاب مشروطه
و، مظفرالدين شاه1285مرداد14با فرمان  مجلس شوراي ملي براي نخـستين بـار در ايـران

پس از مدتي نظامنامة انتخابـات تهيـه. گشايش يافت ور هزاران نفردر عمارت بهارستان با حض

ان تهـرانو سپس مجلس با حضور نماينـدگشدو انتخابات به صورت صنفي در تهران برگزار 

و رسماً افتتاح گرديد  كه. عملاً تدوين قـانون اساسـي بـه زماندر اختلافاتنخستين در حالي

و   امـا بـا روي كـار آمـدن مـسكوت مانـد، طـور موقـت بـه با مرگ مظفرالدين شاه وجود آمد

كه محمدعلي و ورود نمايندگان تبريز تر از ساير مشروطه خواهان در آشـناييو آگاه تندروشاه

ا با غرب بود  هـم زدن هـايي كـه خواهـان بـر گرايان بـا مـدرن ند، رويارويي واقعي ميان سنته

و سنت  به ويـژه امتيـا ساختارهاي موجود و و از پـيش تعيـين شـده هاي مرسوم زات مـوروثي

خواهـان تقليـل مجلـس شـوراي ملـي بـه سـطح يـك از آنجا كه دربـار. اند، آغاز گرديد بوده

 
و هـم بـه.، نخستين پادشاه افسانه اي كشور لاتيوم در كنار شهر رم بود (Janus)ژانوس-2  براساس افسانه ها، او به گذشـته

و شيطانيمجسمه او نيز به عنوان يكي از خدايان، داراي دو چهرة متفاوت. آينده آگاه بود .بوده است الهي
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و شوراي صنفي بود شورتم به منظور روشـن خانه ن كـرد، نمايندگان مجلس به ويژه تبريزيان

ص1344 رضواني،(.ند را آغاز نمودايگستردههاي اوضاع، تلاش ،14(

مهمم  محدودة قدرت شـاه، خصوصدروقانون اساسي بابدر مورد مناقشه وضوعاتترين

و مسائل ماليه، تعريـف سـاختارهاي جديـد، تعريـف اختيارات مجلس و دولت، تنظيم بودجه

و اما همـة ايـن. بود... مشروطيت، حدود اختيارات علما، نقش دين، مقابله با امتيازات خارجي

هاا مي حول يك مح ختلاف و آن ابهام در تعريف از مـشروطيت بـود ور دور رو بـا از ايـن. زد

قا1286 مهر15مقاومت نمايندگان مجلس در تاريخ  نون اساسي ناتمام قبلـي نوشـته متممي بر

همچون پادشـاهان مـشروطه اروپـاو اين متمم از يكسو اختيارات شاه را در حد سمبليك.شد

و توافق اكثريتـي اساس،و از سوي ديگر كردمي محدود  و عرف  تدوين قوانين را بر پايه عقل

و دامنه آن افزود.دادمي قرار . اين متمم نه تنها سبب رفع اختلاف نشد، بلكه بر عكس بر عمق

صـ ها، مساجد، سخنرانيبه روزنامههان اختلافشدهكشاند و حن مجلـس، سـبب هاي عمومي

سي ائتلاف گيري شكل كه در نهايـت بـه كودتـاي محمـدعلي هاي جديد ميان نيروهاي اسي شد

و سرانجام فتح تهـران از سـوي شاه، ترور صدراعظم اتابك، جنگ داخلي، اعدام شيخ فضل  االله

و فرار محمدعلي مشروطه و ساير نقاط ايران شـاه بـه خواهان گيلاني، آذري، اصفهاني، بختياري

.)1379 طهراني،( روسيه منجر گرديد

ر انقلاب مشروطه كه با نوشتن متمم قانون اساسي شروع شد، به وجـود آمـدن ترين تاثي مهم

كه قبل از آن سابقه نداشتهاجريان  بعدها نيـز عرصـه سياسـت.ي سياسي جديد در ايران بود

به امروز حفظهاجريان درون همين،ايران و ساختارش را تا ايـن. نمودي سياسي شكل گرفت

او سياسي جريانات فكري  ز پيروزي انقلاب مشروطه در ائتلافـي بـا يكـديگر، در مقابـل، قبل

خـواهي، دولـت واحد را چون برقراري امنيت، رفاه عمـومي، اسـتقلاليدستگاه استبداد، اهداف

نه استبدادبه معناي عدم(كارآمد، آزادي  و ظالم نزد اكثريت ير، برقـرا)به معناي فلـسفي ظلم

و قانون سبدندكر دنبال مي عدالت ميكه ازوشدب قرار گرفتن آنها در كنار هم با روايـت دوم

از. سازگاري بيشتر داشت نيز مدرنيته و انتزاعـي به غير از اهداف مشترك، تعريف مبهم، كلـي

و البته و عيني در اين زمينه، مشكل نبودمشروطيت  خاص را برايـشان بـه وجـودي سابقة ذهني

و در حالي كه پس از انقلاب،. نياورده بود به علت حذف دشمن مشترك، تدوين قوانين مـدني

كه به تعريف و تاسيس نهادهاي جديد روشـن شـدنو اساسي، ترسيم چارچوب نظام سياسي

مي ماهيت ما مشروطيت و همچنين تندروي برخي چينتجـدد نجاميد؛  را از هـرة راديكـالي كـه

به نمايش گذاردند، همگي سبب جدايي مشروطه ي مدرنيته .كديگر شده بودطلبان از

در جدايي ميان مشروطه،در واقع كه به علت ضعف تئوريك روحانيت طلبان زماني آغاز شد

و وجـود عناصـر روشـنفكر رويارويي با دنياي مدرن، آشنايي روشنفكران با انديشه  هاي جديد
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و درون حكومت، تدوين قانون اساسي بر عهده روشنفكراني چـون سـعدالدوله، مخبرالـسلطنه

و.(Bakhash, 1978) فرزندان مشيرالدوله نهاده شد  آنـان بـا اسـتفاده از قـوانين اساسـي بلژيـك

قانون اساسي كـه بـه.)99-133، صـص 1383امير ارجمند،( فرانسه، قانون اساسي مشروطه را بنا نهادند

و رياسـت فائقـه روحانيـت  گفته آدميت بر اساس فلسفه مشروطيت، جايي براي سياست ديني

ص 1355 آدميت،( گذارد قي نمي با  مواردي چون حاكميت ملي، تاكيد بـر اختيـارات مجلـس.)414،

 عقلي، آزادي مذاهب، برابـري حقـوق اجتمـاعي–در مقام قانونگذاري، تاكيد بر قوانين عرفي

و در. زمان تدوين قانون اساسي شـد در سبب اختلافات اساسي ... افراد، دستگاه قضايي عرفي

ه بن،مين اختلافات اوليه حالي كه به شكل اساسـياي سنگ تـر ستيز ميان نيروهاي اجتماعي را

ص1381ميلاني،(دكرريزي پايهيهاي بعد در دوره ،76(.

و ميان نيروهاي تقابل و انقلاب سياسي پس از پيروزي فكري كهراهاي بعد تا دهه مشروطه

به جنگ نبوده است بي به سـتيزمي، شباهت و نحـوه رويـارويي بـا توان و تجـدد ميـان سـنت

به منظور تبيين چنين مواجهه از اين. اقتضائات دنياي مدرن نسبت داد  راهاجرياناي، رو ي فوق

سه دسته كلي متجددين و(در و ماركـسي، نوگرايان، سوسيال دموكرات ها با دو گرايش كانتي

و عدالت محـوران كاران دربار محافظه(، سنت گرايان)هاكمونيسم لنينيست  )ي، شريعت مداران

و به تشريح،و نوگرايان ديني  در ارتبـاط بـا هـر يـك مواضع قابل تشخيص از يكديگر دانسته

به ذكر است نيروهاي سياسي. خواهيم پرداخت تحولات جديد ، همواره تركيب خود فوقلازم

و .انددهكرتاكنون حفظ .... را از نظر فكري، سياسي

 تجددگرايي
كه تحت عنوان روشنفكري، رهبري فكري جامعه ايـرانم نظور از تجددگرايي، جرياني است

و پس از مشروطه را بر عهده داشته  در پيش به علت آشنايي با تفكر مدرن به واسطه زنـدگي و

و مطالعه به منظـور آثار متفكران غربي غرب و اخذ تمدن آن به لزوم پيروي از غرب ، با اعتقاد

و رفاه، افكار جديد را وارد ايران دستيابي به  ايرانـي متجددين. دندنمو پيشرفت، آزادي، برابري

 ـعصر مشروطه همچـون همتايـان  قابـل تـشخيص در سـه گـرايش عمـده ليبـرالي خـود غرب

و كمونيزم مي در. باشنددموكراسي، سوسيال دموكراسي سه گرايش اشتركات بنيـادين ميان اين

م  سكو درنيته يعني عقل اعتقاد به بنيادهاي فكري و تجربه گرايي، اومانيسم، گرايي وجـود لاريزم

مي دارد  بنيادهاي فوق كه سبب تمـايز ميـان. شودكه سبب قرار گرفتن آنها درون گفتمان مدرن

مي  اعتقـاد بـه ها مشترك است اما در زمينـة گردد، گرچه در تمامي اين گرايش مدرنيته با سنت

سه چهرگان مدرنيته، ميان گرايش  كه برآمـده شده، اختلاف نظر گانه ياد هاي  اساسي وجود دارد

. مي باشداز چهرة ژانوسي تجدد
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ميرال دموكراسي در ايران عصراز ميان نمايندگان تفكر ليب  توان به ميرزا فتحعلـي مشروطيت

 الـسلطان دانـش ان نـصرتخ محمدعلي، خان مستشارالدوله يوسفن،خا آخوندزاده، ميرزا ملكم

و در دوره مصطفيخان ممتاز همايون، علي، عباسقلي  افرادي چون،هاي بعد خان منصورالسلطنه

و اعضاي جبهه ملي اشاره . گيـرد را در بـر مـييد كه البته شمار وسـيعتركردكتر محمدمصدق

و آمريكا، اين نحله فكري در ايران همچون احزاب  با تاكيـد بـر چهـرة نخـست ليبرال اروپايي

ليبـرال دموكراسـي كـه در افكـار. هاي مدرن جدا مي سازد راه خود را از ساير گرايش مدرنيته

و جان استوارت ميل ريشه دارد كانت، انديشمنداني چون   بر آزادي،جان لاك، آلكسي توكويل

و انسان كه به ديگران آسـيب نرسـاند ها از هر گونه قيد . ورزد تاكيـد مـي،بند تحميلي تا جايي

گرايـي، با تاكيد بر چهرة نخست مدرنيته بـراي آزادي بـشر در سـايه كثـرتهاتليبرال دموكرا

و تساهل ارزش بيشتر  به چهرة دوم مدرنيته قائلندنيفردگرايي را محـصولو تحقـق آن سبت

و ميرزا ملكم ميرزا فتحعلي آخوند(gray, 1995, p. 27).دندان دموكراسي مي مي زاده تـوان خان را

كه براي نخـستينكرر ليبرال دموكراسي در ايران قلمداد بنيانگذاران تفك  بـار بـه منظـور ورودد

دو متفكر، افراد زيادي از ميان نخبگان سياسي همراه با اين. دندكرافكار مدرن به كشور جهدها 

و نظـام سـلطنت متوجه نارسايي  و ريشه مشكلات كشور يعني سـاختار حكـومتي هاي سياسي

گان ايراني در اروپا با ملاحظه سيـستم سياسـي غـرب بـه خـصوص به ويژه تحصيلكرد. شدند

كه نظام سلطنت فرانسه و هويـت محـسوبدو انگلستان و نماد تاريخ ر آن تنها سمبل وحدت

امي گردد و در چارچوب منافع ملي اداره مـي گـرددو و احزاب ، بـه مور مملكت توسط مردم

و سـمبليك رسيد فت پيشربه توان اين نتيجه رسيدند كه در صورتي مي ، كه سـلطنت مـشروطه

و احزاب سياسي، شـگل گروهفعاليت، طبوعاتمآزادي بيان، آزادي همراه با گيـري مجلـس، ها

و ولايتي براي پيشبرد منافع نقاط مختلف كشور، تفكي انجمن و در مجمـوع هاي ايالتي ك قـوا،

شـ،هم. تحقق يابد،دموكراسي خص شـاه بـه عنـوان عامـل اينان بودند كه با هدف قـرار دادن

و مجلس ها، انديشه نابساماني در هاي مشروطيت و معتـرض به ميان مردمان ناراضـي خواهي را

ص1340آدميت،( اوج انقلاب بردند ،247(.

كه همپاي جريان ليبرال دموكراسي بـر وضـعيت سياسـي ايـران تـأثير گرايش فكري ديگري

ا  و در مشروطيت نيز به ويژه پس د، جريـان چـپ كـرز استقرار آن نقش اساسـي ايفـا گذاشت

كه. دموكراتيك يا سوسيال دموكراسي بود وكرات ايـران در دمـببـه ويـژه در حـز اين جريان

هـا بـه مبـاني مدرنيتـه يعنـي خـرد ورزي، يافت، همچون ليبـرال دمـوكرات مجلس دوم تجلي 

و همچـون آنهـا اومانيسم، تجربه  و سكولاريزم وفادار بـود بـر دموكراسـي، مـشروطيت، گرايي

پا  و پارلمانتاريسم هـا بـر اما بيشتر از ليبرال دموكرات،)چهره نخست تجدد(فشردمييآزادي

و عدالت اجتماعي تاكيـد  و به ويژه برابري چهرة دوم تجدد يعني پيشرفت، تمركز، ناسيوناليسم
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و راديكال بود داشت كه تفكر ليبرا.و برخلاف آنها انقلابي ل دمكراسي بيشتر اصـلاح در حالي

و خواستار تغييرات از بالا بود و گونهبهه است، طلب اي كه حتي بـه حفـظ امتيـازات مـوروثي

و با هـر گونـه خـشونتي نيـز مخـالف بـود، امـا گـرايشهورزيد هاي گذشته مبادرت دستاورد

روم سوسيال دموكراسي خواهان تغييرات راديكالي از پايين بـا هـدف حمايـت از طبقـات محـ

در.ه است جامعه بود  كه براي ليبـرال دمـوكرات همچنين هـا، برابـري، برابـري در مقابـل حالي

و قانون بود، براي سوسيال دموكرات  ها، منظور از برابري، حذف هـر گونـه امتيـازات مـوروثي

و رفع تبعيضسلسله مراتبي،  . بوده استها حذف فاصله طبقاتي

د همچون احزاب غربي، سوسيال دم و عمـده قابـل تقـسيم وكراسي ايران نيز به و شاخة مهم

به عنوان طرفـداران سياسـت:مي باشند كه از آنها دولـت«شاخة اول تفكر سوسيال دموكراسي

مي» رفاهي  ژان ژاك روسو، ولتر، رنان، باكل، جرمي بنتام، جان استوارت متأثر از افكار شود، ياد

و در نهايت جان مينارد كينز و تام،ميل ين خوشبختي افراد جامعه را جزء وظايف دولت دانسته

آن هاي دولتي، خدمات رفـاهي گذاري جويانه دولت، سرمايه هاي مداخله بر سياست   هـاو ماننـد

ح و از ميان شاخة نخست سوسـيال.دننماي مايت از طبقات محروم تاكيد مي براي كنترل اقتصاد

بن در ايران دموكراسي به در يان كه در عين وفاداري و سياسـي، و ليبراليسم فلـسفي هاي مدرنيته

و اجتماعي راه خود را از ليبرال دموكرات  تـوان بـه ميـرزا اند، مـي ها جدا ساخته زمينة اقتصادي

الـشعراء بهـار، سـليمان ميـرزا اكبر دهخدا، ملك عبدالرحيم طالبوف، ميرزا آقاخان كرماني، علي 

 مــساوات، ملــك المتكلمــين، ميــرزا يحيــي اســكندري، ســيدجمال الــدين واعــظ، محمدرضــا

و آبادي، ميرزا ابوالقاسم صوراسرافيل، سيدحسن تقي دولت به ويژه پس از نمواشاره... زاده د كه

و هـدايت جريانـات سياسـي بـر عهـده انقلاب مشروطه، نقش اصلي را در جريان روشنفكري

ا داشت كه پس از انقلاب مشروطيت، جنب همين.نده هاي سياسيش مردمي را از خواستهها بودند

به  و با پـي خواستهسويو قضايي و طبقاتي كشاندند گـرفتن سياسـت هاي اجتماعي، اقتصادي

و  و راديكالي، خواستار اصلاحات در ساختارهاي بنيـادين اي چـون شـيوة گرانـه مـردم انقلابي

ش  و خدمات رفاهي و مالكيت، ماليات ص1371بهار،(.نددزمينداري به خصوص از آنجا كـه.)9،

و حتـي اكثر اين افراد بر خلاف ليبرال دموكرات ها با بدنة اجتمـاعي جامعـه در ارتبـاط بودنـد

به نمايندگي در مجلس با  افتـاده هـاي بـه تعويـق هدف پيگيـري خواسـته برگزيده شدن برخي

و تارهاي موجـود، س ـها بوده اسـت، در نتيجـه ايـن جريـان را بـه مخالفـت بـا سـاخ توده نتي

و آزادي«اين گروه با شعار. كشاندميكار محافظه  هـاي كـه برگرفتـه از آرمـان» برابري، برادري

و بـا الگـو گـرفتن از روش 1789انقلاب كبير فرانسه در سال و هـاي انقلابـي ژاكـوبن بود هـا

كه حتي برخي  و دانتون به همين نام خودرهبران آن همچون روبسپير ،كردنـد ها خطاب مـي را

ص 1375 هدايت،( به تثبيـت بيـشتر موقعيـت آنهـا از طريـق)15، كه به ويژه از مجلس دوم به بعد
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و فزوني يافتن تعداد نمايندگان شهرستاني مجلس كه با خود پيام فقـر تشكيل حزب دموكرات

مي  از، انجاميد،آوردندو نابرابري مردم سراسر كشور را به پايتخت  حملات سختي را با استفاده

و امتيازات اشرافي نمود به هرگونه سلسله مراتبي ايو سياست مساواتهابزار مجلس  را طلبانه

ا.نظام دموكراتيك پيگيري نمودند در چارچوب ز بدين طريق بيشترين تأثيرگذاري را نيـز پـس

و مديريت كشور ايفا استبداد صغير، .)1381اتحاديه،(نددكر در هدايت جريانات

و سياسـي،در هر حال  شاخة نخست دموكراسـي اجتمـاعي كـه متـأثر از ليبراليـسم فلـسفي

و سـرمايه(ولــي مخـالف ليبراليــسم اقتـصادي) دموكراسـي خـواهي( بــود،) داري اقتــصاد آزاد

و فكري كشور بود مدرن كه با تاكيد بـر هـر دو چهـرة مدرنيتـه، خواهـان ترين جريان سياسي

ن جريان نوپا ولي گـسترده در عرصـة روشـنفكري، بـااي. مدرن شدن هرچه سريعتر كشور بود

آن»سنتّ«قرار دادن» غيريت« و مدرنيتـه مـي، . دانـست را بـه عنـوان مـانع بـزرگ اصـلاحات

كه در يك آن مي عبارتهمچنين اين جريان را تجلي بزرگ تفكر مدرنيته در ايران دانـست توان

و مدرنيزاسيون تعلق داشـ نيز بيشترو و جبـران به مكتب نوسازي تند، پيـشرفت سـريع كـشور

و بـه ويـژه  عقب ماندگي را از طريق حذف ساختارهاي قديمي سياسـي، اجتمـاعي، اقتـصادي

و بعـدها تـوده مـذهبي  كه همين مساله آنها را در مقابـل سـنت گرايـان فكري خواستار بودند

مي داد . جامعه قرار

م . هاي مـاركس بـود تاثر از انديشه برخلاف شاخه نخست، گرايش دوم سوسيال دموكراسي،

هايي چون لنين معتقد بـه كمونيست در مقابل با هدف تلفيق ميان دو چهره مدرنيته، اين جريان

و كارگران در چارچوب نظام دموكراتيك پارلماني  به نفع طبقات پايين .ه اسـت بـود اصلاحات

و برنشتا بيشتر با سوسيال دموكرات آنها ين نزديكي فكـري داشـتند هاي آلمان چون كائوتسكي

و روسيه كه در حال نبرد با سوسياليستيولي در عين حال ارتباطات سازماني عميق  هاي قفقاز

دوره مـشروطه مهمترين نمايندگان فكـري آنهـا در ايـران. بودند، برقرار كردند يه تزاري با روس 

و هم زاده محمد امين رسول  و نريمان نريمانف بودند هـاي ين تفكر در دهه، آرشاوير چلنگريان

و برخـي ديگـر جريانـات تـداوم»نيروي سوم«جريان در به بعد 1320 به رهبري خليل ملكي

ص1355آدميت،(يافت ،301(.

 كمونيـسم« در نهايت از جريـان بايد،)با گرايش ماركسي(در كنار تفكر سوسيال دموكراسي

د، سخن گفت»لنينيسم آنكه با رد چهره نخست تجدد يعني  هـا را فريـب تـوده موكراسي كـه

و عـدالت اجتمـاعي تاكيـد مـي مي . ورزيـد خواند، تنها بـر چهـره دوم مدرنيتـه يعنـي توسـعه

آن، در مجموع هاي ماركسيستي در ايران گيري جريان شكل از از كه تعـداد زيـادي جا آغاز شد

به  و گيلان بـه منـاطق ويژه از نواحي آذرب ايرانيان جوياي كار از طبقات محروم اقتصادي ايجان

بيكرقفقاز مهاجرت  و و تحت تأثير فقر، استبداد و تجربـة امپرياليـستي عدالتي دند ها در ايـران
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و مـساوات طلبانـه در منـاطق قفقـاز روسيه تزاري در رابطه با كشورشان، جذب افكار انقلابـي

رو.)113-125، صص 1384 شاكري،( شدند  1898س كه در سـال حزب سوسيال دموكرات كارگران

و گرجي و ارمنيان به سـويم تأسيس شد، مردم مناطق غيرروس از جمله مسلمانان قفقاز ها را

در1904د؛ مسلمانان قفقاز نيز با رويكرد سوسياليستي، حزب همت را در سـالكرخود جلب 

كه بنيانگذار آن دكتـر نريمـان نريمـانف بـود كردبادكوبه تأسيس .)67-72، صـص 1376كـولايي،( ند

و حزب داشناك را تاسيس در. كردندارمنيان نيز با همان رويكرد، حزب هنچاك مركز هنچاك

كه داشناك  و تبريـز(ها مركز خود را در ايران ژنو بود، در حالي و تركيـه قـرار) خوي، سلماس

كــارگران ايرانــي مقــيم قفقــاز بــه منظــور ســاماندهي مبــارزات بــه ســبك ســاير. داده بودنــد

به نام اليستسوسي دنـدكر تاسـيس)م1904(ش1283در سال» عدالت«هاي منطقه، حزبي را

به آنها فرقة اجتماعيون عاميون  حـ. گفتنـد نيز مـي) مجاهد(كه زب اسـداالله از بنيانگـذاران ايـن

و  در صـورتي كـه خواسـته باشـيم سـير تفكـر. انـد جاپاريـدزه بـوده غفارزاده، محمد يـاروف

در ايران را پيگيري نماييم، بايد همين سازمان را نمايندة اين تفكـر دانـست لنينيستي كمونيستي

به سال   ش، نام خود را در كنگـرة انزلـي بـه رياسـت حيـدرعمو اوغلـي بـه حـزب 1299كه

ص 1369لاجـوردي،( كمونيست ايران تغيير داد  نفر در دوران سلطنت رضا53و بعدها در گروه)9،

و حزب توده در سال خواسـتار خاتمـه ايـن كنگـره.به بعد خط مشي آن دنبال شد 1320شاه

به سلطه امپرياليسم در ايران، مصادره اموال كليه شركت  هاي خـارجي، شناسـايي حـق بخشيدن

ها در چارچوب وحدت ملي، مصادرة تمام اراضي مالكان بـزرگ خود مختاري براي همه مليت 

انو تقسيم آن  و سـربازان ارتـش و جنـبش ها ميان دهقانان قلابـي، اتحـاد بـا روسـيه شـوروي

شد بين ص1365ذبيح،(. المللي كارگري ،61(.

و مـشهد با تاسيس شـعبه) مجاهد(فرقه اجتماعيون عاميون هـايي در تبريـز، رشـت، تهـران

و به نوشتن اساسنامه مطابق با وضعيت ايران، آمـوزش نظـامي فعاليت هاي خود را گسترش داد

و هاي تئوريك، جمع كلاس طرفداران، تشكيل  و ارسال مهمـات پرداخـت ... آوري اسلحه، تهيه

و مـشاركتكه از جمله اقدامات ملي آنان، كمك  به يـاران سـتارخان و مالي هاي فراوان نظامي

به رياست يفرم  آنـان. خان ارمنـي از حـزب داشـناك بـود در نهضت گيلان عليه استبداد صغير

به خـصوصي قفقاز، كمكهمچنين از طريق كارگران ايران  هاي مالي فراواني به مشروطه طلبان

،)1382خـسروپناه،(دنـدكرشـاه در زمان محاصـرة تبريـز توسـط نيروهـاي اسـتبدادي محمـدعلي 

كه برخي مدعي گونهبه به ويژه سوسياليستا اي و گرجي هايند بدون كمك آنها كـه بـا( ارمني

و پيـشبرد افكـار مشاركت خود در انقلاب مشروطه قصد  ضـربه زدن بـه منـافع تـزاري روس

و بازگردانـدن)انـد سوسياليستي در جهان را داشته  ، امكـان غلبـه بـر نيروهـاي اسـتبداد صـغير
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همچنين از جملـه اقـدامات نظـامي.)237-247و 288، صص 1384شاكري،(مشروطيت وجود نداشت

مح اين فرقه، ترور موفقيت و ترور آيت مدعليآميز اتابك، ترور نافرجام .االله بهبهاني بود شاه

 گرايي سنت
و جنبش نوگرايي در ايران، سنت گرايان به سـه گـروه در ارتباط با نحوه رويارويي با مدرنيته

مي  ، شـريعت)اشـرافيت حـاكم بـه رهبـري دربـار( كاران ند كه شامل محافظهوش عمده تقسيم

ع) االله نوري به رهبري شيخ فضل(مداران االله االله طباطبايي، آيت علمايي چون آيت(طلبان دالتو

و شيخ عبداالله مازندراني علت نام گرفتن اين سـه جريـان.نددشمي) بهبهاني، آخوند خراساني

و عدم پذيرش مدرنيته است سه در گفتمان سنتي .به سنت گرايي، قرار داشتن هر

ك نخستين جبهة سنت و عيني كلانـي سانيگرايي، محافظه كاران بودند؛  كه داراي منافع ذهني

و هرگونه تغييري در وضعيت موجود بـه جايگـ و منـافع در ارتباط با طبقه حاكمه بوده اشـان اه

مي  و نـوگرايي دو راه بيـشتر در پـيش. ساخت آسيب وارد اين گروه در مقابـل مـوج مدرنيتـه

ن: نداشتند و و يا مانند يا آنكه مانند اشرافيت انگلستان با موج جديد يروهاي مدرن همراه شوند

اشرافيت فرانسه در مقابل تغييرات جديد ايستادگي نماينـد كـه سـرانجام آنهـا نـابودي توسـط 

كه اشرافيت ايران در مقاب. انقلابيون بود   آن،ل مدرنيته برگزيد، همانند مشروطه خواهي راهي را

كه بخش عمده. ايراني بود و سـردار اسـعدبختياري همانند سپهدار تنكـ( آنها چرا در دور) ابني

و خلـع محمـدعلي شـاه دوم مشروطه با قرار گرفتن در رأس مشروطه  به فـتح تهـران خواهان،

و كابينه، عملاً بـا هـر گونـه تغييـر اساسـي بـه ويـژهكرمبادرت  كه با ورودشان به مجلس دند

و زمينـداري مخالفــت ورزيدنـد  ص1375 اتحاديـه،(اصـلاحات ارضــي اگــر در انگلــستان،.)132،

و اگر در فرانسه مدرنيته با كنار زدن اشرافيت  اشرافيت خود را با تغييرات جديد همراه ساخت

 مـشروطه، مـانع موج در ايران، اشرافيت از طريق سوار شدن بر)1374 مور،(راه خود را ادامه داد 

وات مجلس اول حتي بخش عمده اشرافيت كه از طريق صنفي شدن انتخاب. تحقق مدرنيته شد

و مالي بـر حـوزه هـاي انتخـابي اشـان به علت سلطه سنتي هـاي، كرسـي در دوره هاي بعدي

از را در مجلس نمايندگي زيادي  به عنوان مانع عمده در برابر اصلاحات كـه  بدست آورده بود،

به ويژه سوسيال دموكرات ص 1377آبراهاميان، ( دندكرها دنبال مي شد، عمل سوي متجددين ،287(.

كه اگر عملكرد سوسيال دموكرات اين امر نشان مي و دهد هاي درون مجلس، عرصه مطبوعـات

 احزاب نبود، اشرافيت هيچ خطـري از جانـب مـشروطيت در رابطـه بـا منـافع خـود از طريـق 

و كابينه كه محصول انقلاب مشروطه بودند، احساس نمي كانال .ندكرد هاي قانوني چون مجلس

نه سركوب شدند، بلكـه آنها بر خلاف و و نوسازي همراه شدند  كشورهاي غربي نه با مدرنيته

به عنوان مانع عمل كردند و تنها بخش كوچك ولي قدرتمند دربـار كـه. اكثراً در صحنه ماندند
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مي ديدند به واكنش به صورت كودتا زدند كه پس از فتح،جايگاه قبلي خود را در خطر  دست

كه اكثرا تهران توسط انقلابيون را"كنار زده شدند؛ در حالي و سـلطه خـود  توانستند امتيـازات

. همواره حفظ نمايند

مـداران بـا رويارويي ميان شـريعت.ي سنت گرا، شريعت مداران بوده اند جريان ها از ديگر

به ساير رويارويي  و طولاني ها سخت مدرنيته نسبت نماينده برجسته ايـن. تر بوده است مدت تر

ــيخ  ــران ش ــدان ته ــطح مجته ــدگاه در س ــضل دي ــف ف ــت نج ــطح مرجعي و در س ــوري االله ن

كه از موضع شيخ فضل  مي سيدمحمدكاظم طباطبايي يزدي بود د ولي مـستقيماً خـودكراالله دفاع

خواهان همراه بـود، آشـكارا نـسبت بـه االله كه در ابتدا با مشروطه شيخ فضل.كرد را درگير نمي

ظ  و و وابـستگي آن بـه قدرت ظالمانة شاه و خرابـي اوضـاع مملكـت و تعـدي درباريـان لـم

مي  داو.دكر بيگانگان شكوه و ناحـسابي خرابي در مملكت ايران از بـي«كه اشتاعلام قـانوني

و بايد از دولت تحصيل مجلس شوراي ملي كرد كه تكاليف دواير دولتي را تعيـين  دولت است

ص 261تركمان،(»و تصرفشان را محدود نمايند  حميد عنايت نيز در مورد شيخ مدعي است.)1362،

و دربار شك نداشته اسـت«كه  و فوايد مهار قانوني قدرت شاه عنايـت،(» شيخ هرگز در فضيلت

ص 1372 كه ائتلاف بعدي وي با محمدعلي شاه عليـه مـشروطه.)282، طلبـان اين درحالي است

اكبـر تبريـزي بـوده اسـت كـه بن عليينيكي ناشي از اين استدلال برخي علما چون محمدحس 

به نفي قوانين شريعت نمي« و بيان به چون مستبدين در زبان و تنها عيبشان آن است كه پردازند

و معصيت فرمان شريعت عمل نمي  طلبان كافرند زيرا حال آنكه مشروطه. كارند كنند، پس فاسق

به مخالفت با قوانين شريعت مبا  و هم در عمل و ضـروريات ديـن را هم در بيان مي كنند درت

علت حمايـت اوليـه.ر اين جمله چند نكته مهم نهفته استد.)110ص،1377نـژاد، زرگري(» منكرند

به قوانين اسلامي است شريعت علت مخالفـت بعـدي. طلبان از مشروطيت، عمل نكردن حكام

بي  به دين توسط مشروطه آنها با مشروطيت، و عدم حرمتي نسبت توجه آنهـا بـه قـوانين طلبان

و اتحاد شريعت  و در نهايت علت پيوستن به علما اسلامي است مداران با مستبدين، احترام آنها

به دين عمل نمي  و مواضـع ايـن گـروه. كنندو دين است گرچه در اين جمله كوتاه همه علـل

.نهفته است

و ائـتلاف آنهــا بــا طلبــان اســتدلال ايـن گــروه در مخالفــت بـا مــشروطه، از سـوي ديگــر

كه سـلطنت همـواره حـافظ ديانـت اسـت محافظه در. كاران در اين تفكر قديمي نيز نهفته بود

كه دين اسلام در تهديد عوامل و ايـران تنهـاب حالي و مسيحي قـرار دارد ابي، اخباري، يهودي

و به سلطنت بـه علـت حفـظ وحـدتدباي كشور شيعي در مقابل جهان اسلام سني است، لذا 

به گفته شيخ، سلطنت قوة اجرائيـه احكـام اسـلام. امنيت براي مسلمانان شيعه مسلك ارج نهاد

ص همان(است به آن احمقانه استو تعرضات مشروطه)164، صهمـان(طلبان د باي برعكس.)186،
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به وي براي برقراري نظـم، هدف مشروطه نه تضعيف شاه بلكه قدرت داد ون  اجـراي عـدالت

و تـرس«: قوانين شرعي باشد و شوكت سلطان افزود تـا از رعـب به قدرت به قدر امكان بايد

و و مجازات او اشرار به مردم ننمايند... شوكت و خارجه تعدي ص1374آباديان،(»داخله ،50(.

كه اختلاف شيخ با شاه از باب عقايد سـنتي،بنابراين  كـه اكثريـته اسـت بـوداي همانگونه

و»شـاه دادگـر«دم ايران درون آن قرار داشتند، يعنـي فلـسفه مر ، مخالفـت وي بـا مـشروطيت

مي و ساير شريعت طلبـان، انقـلاب. گيردمدرنيته نيز كاملاً درون گفتمان سنتي قرار براي شيخ

و سـامان دادن بـه مشروطه همچون ساير جنبش  هاي سنتي با هدف دادگري، برقراري نظم، سر

نا  و بساماناوضاع و يا بـه اقتصادي، اداره بهتر كشور به بيگانگان بوده است  رهايي از وابستگي

و همفكران او اصلاحات با حـضور سـلطنت بـود ص1372حـائري،(گفته حائري، خواست شيخ ،

و سـلطه خارجيـان، از اينرو.)531  آنان كه مانند همة اقشار جامعه نسبت بـه مـشكلات كـشور

اختلاف آنها با مشروطيت از زماني آغاز شـد. مشروطه شركت كردند گلايه داشتند، در انقلاب

مداران تنها با اجراي قوانين اسـلامي مـي تـوان بـه اهـداف مـشروطه يعنـيكه از ديد شريعت 

آن(محدودسازي حكومت  نه كم كـردن حـوزه اختيـارات و ،)به معناي مقيد ساختن حكومت

و پيشرفت نائل آمد ح. دادگري، نظم، امنيت كه متجدد در  ديـن پاسـخگوي ين معتقد بودند الي

مي. نيست امروزيننيازهاي كه دين را از سياست جدا د، بـا اسـتفادهكراين تفكر سكولاريستي

و اومانيته، سعي در تدوين قـوانين از ديگر بنيادهاي مدرنيته يعني عقلانيت بشري، تجربه  گرايي

و غيرشرعي براي مديريت كشور  وا داشتعرفي نه حقيقت بنا شده باشد كه بر و هنگام. قعيت

و تعيين اصولي چون اصل هشتم  ،)برابري همة مردم مقابـل قـانون(تدوين متمم قانون اساسي

به تظلمات(71اصل و(27و مـاده دوم اصـل) نحوة رسيدگي جـدايي ميـان محـاكم شـرعيه

 بار با مشروطه طلبانو براي نخستين اختلاف ميان شريعت مداران آشكارا)محاكم عدلية عرفيه 

. متجدد شروع شد

به دلايـل درباري در مقابل محافظه كاران كه و شريعت مداران نيز به دلايل منفعت طلبانه كه

و با ضديتمذهبي به اگراياني بودمدرنيته پرداختند، دسته سوم سنتمشروطيت گرچـهكهنده

و پيشرفت(هر دو چهرة مدرنيته را  ولي هرگز حاضـر بـه پـذيرش بنيادهـاي پذيرفتند) آزادي

و اومانيـسم(مدرنيته  االله آيـت. نـشدند) خـردورزي خـود بنيـاد، سـكولاريزم، اصـالت تجربـه

و نجف همراه بـا اكثريـت تـودة سيدمحمد طباطبايي، آيت  و جمعي از علماي ايران االله بهبهاني

كه از آنان به بودمردم در زمرة اين دسته  . تعبير خواهـد شـد» طلبهعدالت خواهان مشروط«ند

در حالي كـه پيـروزي اوليـه انقـلاب مـشروطه توسـط ايـن گـروه صـورت پـذيرفت، نجـات

ص 1379كـسروي،( انجام گرفـت سط آنان مشروطيت نيز در غلبه بر استبداد صغير تو  بـراي.)125،

كه انقلانمونه،  و كار با شريعت مداران سـركوب شـده محافظهب مشروطه توسط ائتلافزماني



 1388بهار،1شمارة،39 دوره، فصلنامه سياست 164

كه كودتاي محمدعلي شاه را توسط آخوند خراساني بسياري از مشروطه طلبان اعدام گرديدند،

و شريعت روس فتـوا صـادر چنـين مداران ها، يك نقشه استعماري مي دانست، عليه كودتاچيان

و ... اليوم«:نمود و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امـام بذل جهد در استحكام

و سر زمان ارواح  و محاربه با آن حـضرت نا فداه و مسامحه به منزله خذلان مويي مخالفت

و سلامه عليه است صهمان(» صلوات االله ،730(.

كه كمتر كسي را ياراي مخالفت با مجتهد طراز اولي چون شـيخ فـضل االله نـوري  در حالي

و مفـسد خواندنـ«بود، همين علماي نجف بودند كه د كـه تـصرفش در نوري را مخل آسايش

فتـواي علمـاي نجـف در پـشتيباني از مـشروطه.)108-122، صص 1364حائري،(» امور حرام است

به اندازة چنـين فتـاوي. يادآور فتواي ميرزاي شيرازي در خصوص نهضت تنباكو بود  هيچ چيز

و حكومـت اسـتبدادي  به جنبش مشروطه براي احياي مجدد خـود انگيـزه دهـد نمي توانست

كه از هيچ مساله قاجار و انگليس در حالي ازو استعمارگران روس اي هراسناك نبودند، شديداً

كه تحت زعامت علماي طراز اول نجف كه بـه پيـروي از آنهـا. اين امر وحشت داشته اند  چرا

و سراسـري كـشور را فـرا گرفـت توسط علما در ساير شهرها انجاميد، جنبشي توده  حتـي. اي

ميستارخان نيز قيام  .دانستخود را متاثر از فتواي علما

و نابـساماني بـي، همچون شريعت مداران بهترين روش رفع ظلـم نيز عدالت مداران  عـدالتي

مي هاي هم چنانكه آيت. قانون مورد نظر آنها نيز قانون شرع بود.دانستند كشور را اجراي شرع

مي قصدش را از شركت در انقلاب مشروط،ياالله آخوند خراسان  از«كند؛ه چنين بيان غرض مـا

و اجـراء احكـام الهيـه  و اعانـه ملهـوف و رفع ظلم از آنان اين همه زحمت ترقيه حاليه رعيت

و غيـره عزّ و نهي از منكر به معروف و امر و وقايه بلاد اسلام از تطاول كفر و حفظ از اسمه هـا

ص 1358كفايي،(» القوم بوده استهقوانين اسلاميه نافع   هـدف علمـاي مـشروطه،بنـابراين.)158،

بي عدالتي حاكم، اجراي قوانين ديني و كه آنها را دركنـار…خواه در مبارزه با ستم  بوده است

سوشريعت مداران، در مينّن گفتمان ازان شريعت مدارآنچه اما.دهدت قرار ان عدالت خواه را

ت تـاثير ارتبـاط بـا روشـنفكران تح ـگروه اخيـر. مدرنيته است چهرگان پذيرش،سازد جدا مي

و مطالعـه روزنامـه جمال سيدوايراني خارج از كشور چون ملكم در الدين اسدآبادي هـايي كـه

مي  و عرو خارج چاپ به ويژه روزنامه قانون و حقـوقي غـرببا، الوثقيةشد نهادهاي سياسي

و برقراري آنها را در  مي آشنا شدند كـه آيـت االله طباطبـايي همچنان؛دانـستند كشور عامل ترقي

را  ص 1377فراستخواه،(دانستميات ضروري از ارتباط علما با روشنفكران آ.)374، كهناما نكته مهم

و ساير لوازم مشروطيت را پذيرفتند، اما هر گز بـه بنيادهـاي آنان گرچه برقراري مجلس، كابينه

ش-پذيرش صورت مدرن. مدرنيته اعتقادي نداشتند  دــكر مـداران جـدا مـي ريعتكه آنها را از

بلكـه از نظـر آنهـا.زدكه آنها را با شريعت مـداران پيونـد مـي بدون پذيرش روح مدرنيته بود 
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و آنـان كـه. بايست منافاتي با قوانين شرع نداشته باشند مي…آزادي، پيشرفت، برابري، عدالت

را  مي استبداد مي دانستند گمان و مجلـس بـهكه با برقرار كردند مضر به حال دين ي مـشروطه

به حفظ دين كمك مي خواهي آنان تجدد طلبي نبود، بلكـه مشروطه،به عبارت ديگر. كنند واقع

و  از اينروسـت كـه آنهـا را درون. فـظ آن بـودحاستفاده از ابزارهاي تجدد براي احيـاي ديـن

كه علما.دهيم گفتمان سنتي قرار مي  و ون طباطبـايي حكومـت قـاچـيي الگار معتقد است نوني

: كسروي نيز معتقد است.اند اي براي اجراي شريعت پنداشته وسيلهرا مشروطه 

و طباطبايي وهمر« هان ايـشانايك دسته از علما كه شادروانان بهبهاني

و حاجي شيخ مازندران  و حاجي تهراني  چون، بودنديآخوند خراساني

را در دست دربار خودكامه قاج و آن اري رو به كشور دلبستگي داشتند

را به نابودي مي  و مجلـس شـورا ديدند براي جلوگيري از آن مشروطه

در بايست مي  و همان حال يعني مشروطه را چنان كه سـپس شماردند،

و دانستند نمي  را بـدان ديدند و آن روپـا بـود،اسـان كـه در دانـستند

صكسروي، پيشين(» طلبيدند نمي ،259(.

مي آيت االله طباطبايي نيز با درك ي از حكومـت جـز دادگـر«: گويد معناي واقعي مشروطيت

چه اندازه مـردم خواهد، هدف او بنيادگذاري نمي به وسيله آن بدست آيد كه مجلسي است كه

وراو دادگـ. كـشند هاي محلي رنج مـي ستم حكومتازبيچاره ايران  ي، اجـراي قـانون اسـلام

و گدا يكسان رفتار بكن  و جمهـورياو. خواهـد نـد مـي تاسيس مجلسي كه با پادشاه مـشروطه

ص پيـشين حائري،(» خواهد نمي گرچه طباطبايي مانند بسياري از ديگر علما هواخواه آموزش.)105،

و  صهمان(كه چرا پيوندي با دانش نو ندارد كند حتي به برخي علما انتقاد مي جديد است ،106(

آ گفـت كـه ايـندباي،اما برخلاف نظر عبدالهادي حائري ن پـذيرش مدرنيتـه بـدون بنيادهـاي

و اومانيسم سكولاريزم، تجربه گرايي،عقلانيت بشري، نسبي(  ايـن انديـشه.اسـت بـوده) گرايي

و عدالت را گرچه همانند متفكران مدرن مي ، برابري آن دموكراسي، پيشرفت را بـر پذيرد، امـا

مي  در1325 شـوال سـال14ت روز اينكه طباطبـايي در مـذاكرا. سازد بنيادهاي ديني استوار ق

و سلطنت مشروطه محسنا«: دارد مجلس اظهار مي ده بـوديم، اگـريشنتما از حكومت شورايي

مي  كه مشاهده ص1363هـدايت،(» اي نخواهـد داشـت شود هيچ فايـده نتيجه اين است و يـا)200،

صري، پيـشين حـائ()هاي سـكولاريزم از ويژگي(مخالفت او با اداره موقوفات توسط دولت ،107(،

و مدرنيته را بر بنيادهاي ديني مـي كه طباطبايي مشروطيت  ايـن.خواسـته اسـت دال بر آنست

كه خودمان نديده بوديم«كه نيز جمله او و آنهايي كـه،ما مشروطيت را  ولي آنچه شنيده بوديم

م ممالك مشروطه را ديده و آبادي كه مشروطيت موجب امنيت  مـا،ملكت است اند به ما گفتند

و عشقي حاصل نموده، تا ترتيـب مـشروطيت را در ايـن مملكـت برقـرار نمـوديم »،هم شوق
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ص 1355آدميت،( ،هوطرمـش ماهيـت مـداران از سـاير عـدالتو بيانگر عدم آشنايي دقيق او)226،

و بنيادهاي مدرنيته بوده بلكه نشان مـي و غـرب دهدكـه آشـنايي آنهـا بـا غرب  از روي اخبـار

درگ .و نهادهاي غربي بوده استها باب پيشرفت زارشات نقل شده

و آگـاهي) مداران عدالت(گرايان مشروطه خواهتنس،از اينرو گرچه تحت تاثير روشـنفكران

و  به علت بيزاري از نظام اسـتبدادي و و همسايگاني چون عثماني از پيشرفت كشورهاي غربي

، برابري همه در مقابل قانون، عرفي مجلس، تدوين قوانين ها، راه نجات را در تاسيس عدالتييب

و پيشرفت،دولت كار و قلم به قبول بنيادهاي فكـري…آمد، آزادي بيان  يافتند، اما هرگز حاضر

و حتـي مدرنيته نشده بلكه بر عكس همه اصول مدرنيتـه را بـا شـريعت اسـلام قابـل انطبـاق

وي محلاتـي در دفـاع از غـر محمـد اسـماعيل،ه بـه عنـوان نمونـ.دانـستند برگرفته از آن مـي 

به حسب اين دوره دو فايـده«:گويد مشروطيت مي  بر حفظ قانون مشروطيت در مملكت ايران

خ: بزرگ مترتب است  و تعـديات فـوق العـاده دولـت جـائرهلايكي صي عموم رعيت از ظلم

كه اگر عالم را بچاپند سير نميو رجالهمستبد و ديگري حفـظ بيـضه شون خود خواه استبداد د

صصزرگري نژاد، پيشين(»....و اسلام در آن مملكت ،549-486(.

و به پذيرش هـيچ يـك از لـوازم مـشروطيت در مجموع درحالي كه شريعت مداران حاضر

و خـلاف شـريعت مـي  خواندنـد، عـدالت چهرگان مدرنيته نبودند، بلكه همه آنهـا را بـدعت

 وضع قوانين،،انتخابات، اكثريت آراء مدرنيته چون مجلس، مادهاينمحوران مشروطه خواه، با 

و و عدالت مدرن و علوم جديد، برابري اند، بلكه علاوه بـر اسـتوار مشكلي نداشته…مدارس

نه مدرن، با تفكيك ميان امـور ش ـ عررساختن اين عناصر بر بنيادهاي ديني و يـه، خواهـانفعيه

در. بودندعدم سازگاري آنان با امور شرعي  ودر مـداران بـا شـريعتكه حالي بود اين  بنيادهـا

ب چهرگان مدرن معتقد بودند مي باشد نـه اينكـه قرار باشد، بايد اسلاركه مشروطيت اگر بناست

. نباشددينفقط مخالف

 نوگرايي ديني
م را كه از يكسو اسلا با اين استدلال بود شكل گيري جريان نوگرايي ديني توسط برخي علما

و ثابت از برداشت از دنيـاي با مقتـضات در انطباق هاي جزم انديشانه و  جديـد خـارج سـازند

آن سوي ديگر به خاطر آن بود كه بتوانند با هماهنگ شدن با تحولات جديد، از جوانب مثبـت

و روشـنفكران. براي پيشرفت كشور بهره گيرند اين جريان به واقع در مقابـل شـريعت مـداران

كه يكي دوران  و ديگـري در دفاع از دين مشروطه شكل گرفت به طور كلي منكر مدرنيته بـود

و دين را مانع ترقيهمداخل .خواندمي علما
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و علمــاي نجـف، چــون آيـتيمـداران در حـالي كـه بــراي عـدالت از االله طباطبـايي  هــدف

و برقراري شريعت بود، براي نوگرايان ديني، مشروطه خود مشروطيت هـدف خواهي نفي ظلم

كه به وسيله آن  به نفيببود و عدالت مبادرت ورزيد ظلمتوان بـه عبـارت.و برقراري شريعت

و هـم از مدرنيتـ،مداران آنان بر خلاف عدالت،ديگر و ماهيـت آن، ه نـسبتاً هم از مـشروطيت

و مـس اند كه آگاهي برخي از آنان چون سيد جمال داشتهآگاهي تند بـوده الدين اسدآبادي دقيـق

و درستي آن اعتقاد داشته.است و همراهي آنان با مشروطه آنها به خود مشروطيت خواهي از اند

و لزوم برقراري آن در كشور بوده است .روي اعتقاد به درستي مشروطيت

كه روش عدالت مداران براي دفاع از مـشروطيت صـرفاً كلامـي همچنين  فقهـي–در حالي

 گرچه مانند دسته گروه اخير.بوده است استدلالي-ديني، روش فوق كلامي براي نوگرايان بود،

و رو مي نمودند اما تنها بدانانخست از احاديث و آيات براي اثبات مشروطيت استفاده هـا يات

و استدلالي نيز در خـصوص مفيـد بـودن مـشروطيت بهـره   محدود نبوده، بلكه از روش عقلي

ة آنست كه اگر براي عدالت مـداران دفـاع از مـشروطيت بيـشتر اين امر نشان دهند.گرفتندمي

و و تحولات عيني يعني عملكرد نيروهاي اسـتبدادي و يـا در بيگانگـان تحت تاثير واقعيت ها

د، بودو كسب استقلال براي دفع ظلم مجموع از چون آيت االله نايينينيي براي نوگرايان ، دفـاع

به مشرو به خاطر اعتقاد آنها و برتريمشروطه بر ذاتي طيت ناييني،( بوده استياستبدادنظام آن

مي.)120-142، صص 1360 كه به نفي ظلم پرداختند، نوگرايـان دينـي بـه عدالت محوران در حالي

نه ظلم پرداختند كه خود مستلزم آگـاهي از انـواع نظـام  و فلـسفهو هـاي سياسـي نفي استبداد

و حكايت از بكارگي .ري روش استدلالي براي نفي استبداد داردسياسي مدرن بوده

كه عدالت مداران قـصد اسـلامي از سوي ديگر، و يـا اسـلامي نـشان دادن كـر در حالي دن

»الملهاحياء« شيخ حسين اهرمي بوشهري در رساله چون از جمله برخي،اند مشروطيت را داشته 

را)عج(را نشانه ظهور حضرت مهدي آن و يا مشروطيت  خواندنـد بر آمده از دين مـي دانسته

صصزرگري نژاد، پيشين( وگرايـان دينـي هـدف اسـلامي نـشان دادن يـا اسـلامينبراي،)292-275،

و مدرنيته  و اسلام،ساختن مشروطيت نبود، بلكه رسالت اصلي تطبيق ميان اسلام و مشروطيت

و. يا نشان دادن عدم تعارض ميان آنها بود  مدرنيتـه را بـا اسـلام آنها قصد داشتند مـشروطيت

و با مبناي ديني قائل شدن براي آنها بـا روش كلامـي بـه نـوعي بـا اسـتدلالي،–سازش دهند

كه اسلام را قادر بـه بـر آوردن انتظـارات  به آنهايي و از سوي ديگر واقعيات جديد همراه شده

تا(دندانستند پاسخ داده باش جديد نمي صاسدآبادي، بي ،74(.

ميت، در نهاي كه  از ديد آنـان. قائل بود، نقادي است جرياناين براي توان ويژگي بسيار مهم

به نقد سنت، سياست، ديـن، توانمي همچون جريان روشنفكري، و با معيارهاي عقلي  فرهنـگ

مي آندو را از يكديگر آنچه. پرداخت ... سازد، اعتقاد نوگرايان دينـي بـه نقـادي همـراه بـا جدا
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ا و كه روشـنفكري بـا اعتقـاد بـه بنيادهـاي.عتقاد به مطلقيت حقيقت است ملاحظات  در حالي

به نقد سنتي اومان،عقل گرايي گرايي، مدرنيته چون نسبي و اصالت تجربه و دينـداري،سم  دين

و نـه ديـن مي به نقـد دينـداري و اصالت دين به حقيقت مطلق پردازد، نوگرايي ديني با اعتقاد

هاي خرافـي نوگرايي ديني بر خلاف عدالت مداران، باجنبه عين حال نيز،در.زدرو مبادرت مي 

و نياز  كه عقلاً با دين و بسياري از عناصري به اعتقادات ديني مردم هاي جديد سازگاري ندارد،

و حتـي  و ارتـداد كه عدة زيادي از آنها چون شيخ هادي نجم آبـادي بـه كفـر چالش پرداختند

ص1383اني، آجد( بابيگري متهم شدند ،96(.

طلـب، گرچـه در پـذيرش چهرگـان ميان نوگرايان ديني با عدالت مداران مـشروطه،بنابراين

مدرنيته بدون قبول بنيادهاي آن اشتراك نظر وجود دارد، امـا ميـان نوگرايـان دينـي بـا عـدالت 

و استدلالي در مقابل روش كلامي صرف، شناخت از  مدرنيته مداران در بكارگيري روش عقلي

و نه ظلم  و ماهيت آنها، نفي استبداد و مدرنيتـه،و مشروطيت  تلاش براي سازگاري ميان اسلام

سان، جريان نوگرايي دينـي بدين.اي وجود دارد هاي عمده تفاوت نقد دينداريو از همه مهمتر

د  و نيكبختـي به سـعادت به منظور دست يابي ر با هدف تطبيق عقلاني دين با مقتضيات جديد

و درصد هماهنگ سازي آن با دين برآمد به نوآوري زده اين جريان. رابطه با مدرنيته نيز دست

مي  و جزء اصول اعتقادي محسوب به آخرت است كه مربوط شود غيرقابل آن بخش از دين را

به دستورالعمل  و چرا خوانده، ولي نسبت به آنچه كه مربوط و چون و زمينـي تغيير هاي دنيوي

مي دين محس  و حتي نقادانه دارد،گرددوب  احكـام،به عبـارت ديگـر. نگاهي عقلاني، تفسيري

و اقتـصادي، بـر حـسب به سعادت دنيوي بشر است، همچون قوانين جزايي كه مربوط دين را

و تغيير دانسته، لذا خواهـان هماهنـگ  و مكان قابل تفسير سـازي ايـن بخـش از ديـن بـا زمان

و مكان است،  كه دچار ضديت با اساس يا ستون دين شود مقتضيات زمان همچنـين. بدون آن

و عرفـي، تـدوين  و قوانين دينـي بـه شـرعي و ثانويه به اوليه اين جريان با تقسيم احكام ديني

كه با اساس دين در تضاد نباشد، ممكـن  و قوانين عرفي را تا جايي داننـد تـا مـي احكام ثانويه

و ترقـي كـشور بدينوسيله بتوان راه را براي پذيرش  تحولات جديد در راستاي نيكبختـي بـشر

.فراهم آورند

كه در ابتدا توسط سيد جمال در مجموع، الـدين اسـدآبادي، آيـت االله نـاييني، نوگرايي ديني

و حاج شيخ اسداالله ممقـاني در كـوران جنـبش  شيخ هادي نجم آبادي، ملا عبدالرسول كاشاني

و مشروطه  آن( نقادانه بـه مدرنيتـه نگاه،خواهي شكل گرفت نوگرايي هـاي را داراي زمينـه كـه

به تفاسير ديني) دانندغربي مي  به جاي سخن گفتن از اسلام از تفاسـير اسـلامي سـخن(و هم

كه بر زمينـه مي و زبـاني مبتنـي گويند  بـه منظـور آنهـا.دارنـد) انـد هـاي جغرافيـايي، تـاريخي

و نقـدهاي سازي كشور، مدرنيته را بر اصولي مدرن و معنـوي مبتنـي دانـسته  اخلاقي، مـذهبي
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و سرمايه ، 1373رجـايي،( وارد مـي كننـد داري آن شديدي به وجوه شي وارگي، مادي، استعماري

و از سر ضرورت،،بنابراين.)147-154 صص نه برداشتي پراگماتيستي و مدرنيته، به دين  نگاه آنان

ا به بلكه و اعتقا حقيقتز روي ايمان  اسـت؛ مـذهبي مدرنيته حلال مشكلات بودند به مذهب

و مدرنيته اي بومي كه در ضديت با اعتقـادات دينـي كه پاسخگوي نيازهاي جديد باشد، مدرن

.جامعه نباشند

 نتيجه
شكل از زمان شكست ايرانيان در جنگ با روس و در عقب گيري ذهنيت ها ايران تـا ماندگي

به مسأله عقب،كنون و نحـوة رفـعد، علـل پي ـماندگي پاسخ و اصـلي دغدغـة،آن ايش  جامعـه

و سياسي آن بوده است و تفاوت. نيروهاي فكري هاي با شناخت تدريجي قدرت فزايندة غرب

و سـرخوردگي  و اشتياق ايرانيان بـراي دسـتيابي بـه پيـشرفت عميق ميان خود با آنها، بر شوق

شد ناشي از ناكامي  ع. ها افزوده كه مجموع و خـارجي مـانع از نيـل بـه در حالي وامـل داخلـي

و گـاه متعـارض از نحـوة پاسـخگويي بـه مـسأله هـاي برداشـت،گرديـد موفقيت مـي   متعـدد

.ها بود ماندگي، كليد اصلي اين ناكامي عقب

عقر به منظور اجتماعي در ايران جنبش به،استعمارو ماندگيبهايي از  از زمان عباس ميرزا

ت از، مواجه شده است هاي زيادي اكنون گرچه با ناكامي ويژه انقلاب مشروطه  اما از همان ابتدا

به كلي جامعه ايران را دچار دگرگوني خود ميراث .دكـر هاي سـاختاري هايي بر جاي گذارد كه

 تاسـيس اي در تـاريخ ايـران،ه نخستين بار همـراه بـا قيـام تـود برايزدايي از حكومت قداست

و گـروه،، شكل گيري مطبوعات كابينه، مجلس چوننهادهايي هـاي سياسـي، تـدوين احـزاب

و ملت بـا يكـديگر  به منظور تنظيم روابط ميان ملت با دولت و مدني  برقـراري،قوانين اساسي

دهكشورسرنوشت تعيين مشاركت سياسي مردم در ي، نظام انتخابات هـا تغييـر سياسـي، همراه با

 در ابعـاد اقتـصادي نيـز تـلاش.يت بوده اسـت مشروط سياسي ترين دستاوردهاي ديگر، از مهم 

و اصـلاحات اساسـي در و نيروهاي مختلـف بـراي صـنعتي شـدن يكدست ولي ناكام جامعه

و طبقاتي  اج،ساختار روابط توليدي به مسأله لزوم برقراري نظام خـدمات تمـاعي به ويژه توجه

د، برخلاف گذشته براي طبقات ضعيفو اقتصادي  ازو تاكيد بر نقش دولت ر توسـعه يـافتگي

و مدرنيتـه. دستاوردهاي مشروطه بود به سـتيز ميـان سـنت در بعد فرهنگي، گرچه مشروطيت

و هزينه   اما با وجـود طبيعـي، زيادي را از اين جهت بر جامعه ايران متحمل نمود هاي انجاميد

به خودي خود صورت مـيندانستن اصل اي كه و درك–پـذيرفت تضاد  گرچـه بـا مـديريت

و مدت توانست از شدت اين چالش يح دو طرف مي صح  آن نيز كمتر گردد زمان ها كاسته شده

تكا- كه بر تفكر سنتي جامعه ايران براي پاسخگويي به ملزومـات شديد بوداينه آثار مثبت آن
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و رخوت تاريخييدن و خروج از ركود مد از يكسو، اي جديد ن از سوي ديگـر بـرايرو تفكر

و بـومي سـاختن مدرنيتـهتگي با سـنّنهماهبراي بي آن خروج از مدار غر  بـه.وارد نمـود هـا

عبارت ديگر جنبش مشروطه از همان ابتدا سر آغاز طرح سوالات فكـري زيـادي بـود كـه در

به جلو منتهي شود صورت هدايت درست آن مي به تحولات رو .توانست

و بــه ويــ،در هــر حــال ژه انقــلاب مــشروطه گرچــه جنــبش مــشروطه خــواهي در ايــران

كه قابل مقايسه با وضعيت قبل از آن نيست، اما اين جنبش با ناكـامي  دستاوردهايي داشته است

و جبـران،خويش  به تضادهاي اساسي در جامعه ايران، در رابطه با نحوة رويارويي بـا مدرنيتـه

وكه عمدتاً ناشي از درك متفاوت از آرمان انجاميدعقب ماندگي ؛تجدد بوده استهاي انقلاب

يكي از چالش به امروز به ل شـدهيهاي اساسي پيش روي توسعه يافتگي كشور تبد دركي كه تا

كه مشروطيت در رابطه با مدرنيته. است وميدر حالي توانـست بـه هـر دو چهـرة دموكراسـي

و انساني بنا بر علل كوتاه توسعه منجر شود، پس از مدتي  بـه، جاي خود را تاريخي، ساختاري

 داد كه با سركوب شديد چهرة نخست مدرنيته، چهرة 1304-1357يهاسالگفتمان توسعه در 

كه ناكامي آن دليلـي بـر دوم آنرا با خشونتي عاري از درك ماهيت مدرنيته و سنت به پيش برد

نيز گرچه سوالات1320-1357ي سال ها انقلابي در شكل گيري گفتمان. باشد شكست آن مي

به خويشتن مطرحريتربنيادي نتوانست بـه نيز خود اما،دنموا از طريق طرح مسأله بازگشت

و تجدد ماندگيبرفع عق  مسو سازش ميان سنت خـواهي بـود، اصلي جنبش مـشروطهةلا كه

.ساخت را بيشتر از پيشدوآن نمايد، بلكه بر عكس تضاد ميان كمك

و مĤخذ :منابع

: فارسي-الف
و مشروعه،)1374( حسين. آباديان-1 و مخالف مشروطه(مباني نظري حكومت مشروطه ،)به انضمام رسائل علماي موافق

ني: تهران .نشر

و محـسن مـدير شـانه ايران بين دو انقلاب،)1377(يرواند. آبراهاميان-2 چـي،، ترجمه كاظم فيروزمند، حسن شـمس آوري

.نشر مركز: تهران

.انتشارات سخن:، تهرانو مقدمة نهضت مشروطيتفكر آزادي،)1340(فريدون. آدميت-3

و حكومت قانون،)1351(فريدون. آدميت-4 .انتشارات خوارزمي: تهران،)عصر سپهسالار(انديشة ترقي

.انتشارات پيام:، تهرانايدئولوژي نهضت مشروطيت ايران،)1355(فريدون. آدميت-5

اج،)1357(فريدون. آدميت-6 .انتشارات پيام:، تهرانتماعي در نهضت مشروطيت ايرانفكر دموكراسي

و سقوط ليبراليسم،)1368(آنتوني. آربلاستر-7 .نشر مركز:، ترجمة عباس مخبر، تهرانظهور

، تهراندموكراسي،)1385(آنتوني. آربلاستر-8 .نشر آشيان:، ترجمه حسن مرتضوي

مش،)1383(االله آجداني، لطف-9 و انقلاب .نشر اختران:، تهرانروطيت ايرانعلما
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.نشر اختران:، تهرانمشروطه ايراني،)1384(ماشاءاالله. آجوداني-10

، داريوش-11 و مدرنيت،)1375( آشوري .انتشارات صراط:، تهرانما

و فالگمان. ابنشتاين-12 .گستره نشر:، ترجمه حسينعلي نوذري، تهرانمكاتب سياسي معاصر،)1366(ادوين. ويليام

و علم،)1348(الدين سيد جمال. اسدآبادي-13 .انتشارات محمدي علميه:، ترجمه سيد هادي خسروشاهي، تهراناسلام

تا( الدين سيد جمال. اسدآبادي-14 قمنيچريه يا ماديگري،)بي .دفتر انتشارات اسلامي:،

اي موانع تاريخي رشد سرمايه،)1359( اشرف، احمد-15 .پيام:، تهرانرانداري در

و تحول احزاب سياسي مشروطيت،)1381(منصوره. اتحاديه-16 .كتاب سيامك:، تهرانپيدايش

و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه،)1375(منصوره. اتحاديه-17 .انتشارت تاريخ ايران:، تهرانمجلس

.انتشارات تاريخ ايران: تهران، احزاب سياسي در مجلس سوم،) 1371(منصوره. اتحاديه-18

و انديشه انتقادي،)1373(بابك. احمدي-19 .نشر مركز:، تهرانمدرنيته
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